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Abstract 

The school of romanticism is one of the literary schools that has had a great impact on the poetry 

of Kermanshah poets such as Rahim Moini Kermanshahi. Rahim Moeini Kermanshahi is a 

contemporary poet, who was born in Kermanshah in 1301 AH. The collections "Burn the Candles" 

and "Khorshid Shab" include sonnets and the collection "Fitrat" written with the weight and style of 

a spiritual masnavi, and the collections "Shahkar" and "Untold Story" are among his other works. 

Certain poems are not limited to a specific topic and format. Moeini is one of the most successful 

lyric poets of the present era and he has worked in the context of Iraqi style poets. Based on the results 

of this research, it can be concluded that the theme of Moeini's poems is influenced by the symbols 

of the romantic school with themes such as: glory of Time and loneliness, love and affection, 

difficulties of life in society, patriotism, attention to history, women, naturalism, people's 

disadvantages and expressing their ignorance. In this essay, we will examine and analyze the works 

of Moin Kermanshahi and the influence of the principles of the romantic school on his literary 

thought. The method of studying and reviewing sources is library  method. The article is written using 

a descriptive and analytical essay with the selection of poetic examples of the poet. 
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 مقاله پژوهشی

 

 کرمانشاهی رمانتیسم در اشعار معینی های مکتببررسی شاخصه

 

 

 1طهمورث گراوندی

 2یرضا برزوي
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 چکیده

ی تأثيرگذار رحيم معينی کرمانشاهويژه به شاعران معاصر کرمانشاهی ةبر انديش، مکتب ادبی رمانتيسم ها و مکاتب غربیاز ميان جريان

مشابه های ين و ويژگیمضامو  بر محور بيان احساس عاشقانه همراه با اغراق استوار استکرمانشاهی  های معينیغزلبوده است. بيشتر 

بيان احساسات و مشترک اين دو مکتب،  هایلفهمؤرين تاز جمله مهمنمايان است. در آثار اين شاعر  غنايی فارسیادبيات  با اين مکتب

وابستگی به زمان حال، وصفی  ،ماهيت نمايشی داشتن، اجتماعی بودن، زبان اول شخص، ايجاز ،حسرت ،اندوه تراژيك بودن، ،عواطف

 در مکتب رمانتيك اصول تأثير بررسی بهپژوهش بر آن است تا با مطالعة منابع موجود  ايناست.  بودن، تخيل نيرومند و بيان موسيقايی

نمادهای  تأثيرتحت  اشعار معينیهای پژوهش اينکه نتيجة نهايی از يافته. بپردازدشاعر  آثار تحليل و معينی کرمانشاهی ادبی ةانديش

، دوستیوطن ،جامعههای زندگی در دشواری ،عشق و محبت ،تنهايی و روزگار شکوه از همچونی مضامين باو ژانر غنايی  مکتب رمانتيك

 سروده شده است. جهل و نادانیو بيان  معايب مردم ،گرايیطبيعت ،زن، توجه به تاريخ

 .معينی کرمانشاهیفارسی،  شعر، ادبيات غنايی، رمانتيسم ها:کلیدواژه 
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 . مقدمه 1

شوند و به رواج آن تفکر يا مکتب ، پديدآورندگان آثار از آنها متأثر میآمدن مکتب يا جريانیهمواره پس از روی کار 

اند، چنان که در سبك شعر نصيب نماندهکنند. در ايران نيز شاعران و نويسندگان اهل مطالعه از تأثير مکاتب ادبی بیکمك می

تأثيرات را برآمده از محيط و سبك غربی بدانيم،  اين البته نبايد همة شود.های غربی ديده میآنان، اثر و رد پای توجه به مکتب

ای بسياری در اين امر دخيل است. شعر »رمانتيك« شعری جهانی و پيشرو در اکثر جوامع بلکه عوامل کلی جهانی و منطقه

 کند.ادغام می است. شعر رمانتيك قريحه را با هنر و طبيعت

سبك عراقی  سرایمعينی در مجموع از شاعران غزل .د نيستندوع و قالب خاصی محدوبه موضکرمانشاهی اشعار معينی 

تر کرده وزنی اشعار او با بيان ساده، اشعار او را خواندنیاست. با وجود اين، زبان تأثيرگذار معينی و خوشموفق عصر حاضر 

با وزن و  «فطرت» ةمجموعو شامل غزليات « خورشيد شب» و «ها بسوزيدای شمعآثار معينی کرمانشاهی » ةمجموعاست. 

  « از ديگر آثار اوست.نگفته حکايت» « وشاهکار» ةسبك مثنوی معنوی سروده شده و مجموع

)پرتو( شعر کرمانشاه ی نوبت رضايبهزاد است که در کنار عل داللهيچهرۀ شاخص شعر کرمانشاه،  1340تا  1320 یهادر سال

 یهاچهره زين ی. پس از انقلاب اسلامبيرون آوردند ی و اجتماعیبه واسطة تحولات سياسرا از رکود دوران بعد از کودتا، 

  کردند. تيدر حوزۀ شعر فعال یالفت یعل ،یکرمانشاه ینيمع ،یزيمحبت، احمد عز چون گريد

پيدايش مکاتب ادبی در ادبيات غرب با ويژگی خاصی که داشتند در شعر و ادب معاصر فارسی نيز تأثيرگذار بود و شاعران 

 رانيا اتيادب یبرای سرآغاز یو به نوعر داد تحت تأثير قراو پسامشروطه،  یخواهبا مشروطه زمانگان زيادی را همو نويسند

بود. اين مکاتب از رئاليست آغاز شد و در ادامه با نيما يوشيج به سمبوليسم و رمانتيسم نيز تمايل پيدا کرد و به انحا و اشکال 

عر معاصر تکامل تحت تأثير قرار داد و »رمانتيسيسم در دو شاخة فردی و اجتماعی در شمختلفی شاعران معاصر پس از وی را 

(. پس از آن نيز با رواج مکاتب ادبی خاص ديگری در غرب، شعر برخی از شاعران فارسی نيز 219: 1394يافت« )زرقانی، 

هنری او نقاش ادبی دانست که با مهارت هنری توان با توجه به حرفة معينی کرمانشاهی را می هايی دارد.از آن مکاتب نشانه

 ها را با مضامين خاص فرهنگی خود درآميزد.نسته واژهکه در نقاشی داشته، توا

 . پیشینۀ پژوهش1-1

شود و پيشينه تحقيق عبارت دهد، مباحث اين مقاله برای اولين مرتبه مطرح میهای مرتبط نشان میجستجو در پژوهش

 گردد.برخی از مقالات معرفی میندکی که راجع به معينی کرمانشاهی و آثار او انجام گرفته است، است از مقالات عمومی ا

)با تکيه بر دفتر شعری  های سبکی اشعار رحيم معينی کرمانشاهیبررسی ويژگیدر مقالة » (1401)شناس و فروزان حق

به  «ها بسوزيدای شمع»ينی کرمانشاهی در مجموعه های شعری رحيم معبه معرفی خصوصيات و ويژگی بسوزيد( هاای شمع

کرمانشاهی در معينیاند. نتيجه اينکه ليلی و در سه محور زبانی، ادبی و فکری بر روی غزليات وی پرداختهروش توصيفی تح

نی و کهن گرايی و لغات عربی و باستاگرايی، محاورههای کهنسطح زبانی از زبان معيار بيشتر بهره برده است و شاخصه

های بديعی و صورخيال در به سياق شاعران سبك عراقی، از آرايه لحاظ ادبی شود. ازصورت متعادل در شعر او يافت میهب

ده است. شکايت از روزگار، مضامين اندرزی و تعليمی، توجه به عشق و معشوق و نيز تا حدودی توجه کرحد اعتدال استفاده 

 ت.ی فکری اوسهابه مضامين عارفانه از ويژگی

شاهی و ايليا ابوماضی در آيينه ادبيات تطبيقی« به اين نتيجه رسيده ( در مقالة »شعر رحيم معينی کرمان1401حسن سوری )

اند و برخی از اصول مکتب رمانتيسم را ، از مکتب رمانتيسم متأثر بوده«معينی کرمانشاهی رحيم»و  «ايليا ابوماضیاست که »

ستی، توجه به تاريخ و دين، مدح، رثا دوگرايی، وطنعشق و محبت، شکوه از تنهايی، زن، طبيعت. انددهدا نشاندر آثار خود 
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های پژوهش، . يافتهداردمشترکی است که در شعر ابوماضی و رحيم معينی کرمانشاهی نمود  امينهای شعری از مضو داستان

ها متفاوت در نگاه آن ةشده به هم نزديك است، اما نقطبيان ين بيانگر اين است که اگرچه انديشه و افکار دو شاعر در مضام

تر فردی غالب و احساس و عاطفه پررنگ ةمقابل، وجه اجتماعی برجسته در اشعار ابوماضی و در ةتأمل و تفکر مشهود و وجه

 .در اشعار معينی است

طبيعت بومی در اشعار معينی کرمانشاهی« در آفرينی و تصويرسازی با عناصر ( در مقالة »مضمون1399زاده )برزوی و ولی

همچون  نمادکه از است معينی کرمانشاهی شاعری اند که المللی زبان و ادبيات فارسی به اين نتيجه رسيدهچهارمين همايش بين

، «وزيدها بسای شمع» هاید. بسامد اين نمادهای اجتماعی در مجموعهنکستفاده میابزاری برای بيان مفاهيم اجتماعی، ا

هايش بيشتر است. تأثير طبيعت بومی و اقليم کرمانشاه بر شعر معينی زياد است. او سمبل« خواب نوشين» و «خورشيد شب»

رخاسته است و از نزديك با طبيعت زيبا و گيرد و از آنجا که از سرزمين کوهستانی کرمانشاه برا بيشتر از طبيعت بومی می

نمادهايی چون  به همين دليلآورد. ای از طبيعت می، در اشعارش توصيفات بصری و زندهکوهستانی آن در ارتباط بوده است

 د.خورسنبل در اشعارش، فراوان به چشم می و های خودرو، لالهوفان، سيل، گلتکوه، صخره، صحرا، 

 

 . مبانی نظری پژوهش2

 . ادبیات غنایی1-2

 صريح . انعکاساست درونی از عواطف گرفته و سرچشمه و زيبايی بر عشق گرا و مبتنیاحساس ، شعریبيشتر شعر غنايی

»تجربة عنصر  .است سبك اين هایويژگی ، از عمدهو نظامی سياسی دربارها، جريانات ، وضعشاعران ، زندگیاجتماعی احوال

منطق رمانتيسم ايرانی، کلاسيك باشد« موجب شده که  –نه فقط عملی–های شاعرانه اساسی نوع غنايی است و عدم تجربه

 دنيای ها،شادی ها،لذت عبارتی، به است؛ شاعر لذات يا آلام و احساسات و عواطف ةشعر غنايی آين(. 24: 1401)تسليمی، 

اين  .دهدهايی است که فحوای شعر غنايی را تشکيل میتمام انديشه ةتا پند و اندرز، وصف، مرثيها نااميدی و هايأس آرمانی،

بيان احساسات توان به های بارز ادبيات غنايی میاز جمله ويژگیادبی پرطرفدار در ادبيات فارسی است؛  ژانرهای نوع ادبی، از

ن، اجتماعی بودن، زبان اول شخص، ايجاز و کوتاهی، وابستگی اندوه، حسرت، ماهيت نمايشی داشت و عواطف، تراژيك بودن،

 . رودمی شمار به غنايی شعر شاخص قالب ،غزل ،ايران را نام برد. در و بيان موسيقايی نيرومند تخيل، بودن به زمان حال، وصفی

ای اند از »صبغهعبارتاند، انواع آن حفظ شدهسه ويژگی بنيادين شعر غنايی که کمابيش در همه  شده،های گفتهبه رغم تنوع

لحن آهنگين و مشحون از احساسات و بيان عواطفی شورمندانه و شخصی« مبنا )عاری از توصيف های عينی(، تماماً ذهنيت

 (.51: 1401)پاينده، 

 . مکتب رمانتیسم 2-2

 بندی،و بر اين اساس و تقسيم کرد تقسيم عمده چند دسته به توانیرا م در شعر فارسی متداول های، سبكشناسیسبك در

 دوره در اين دانست. بعد به مشروطه دورۀ ادبيات يعنی جديد و ميانی در سبك توانمی را واقعی رمانتيسم فعاليت عرصة

، . »در آثار رمانتيك ايرانخود گرفت به واقعی شکل رشد کرد و تا حدودی اروپايی رمانتيسم تبعبه در ايران رمانتيسم که است

ين رو است که شمس لنگرودی، اين گونه آثار را نوکلاسيك و نوقدمايی آن گسست جدی از آثار سنتی صورت نگرفته، از هم

به همان دانسته است. شاعران کلاسيك و سنتی معاصر ايران که از شعر صريح اجتماعی دوران مشروطه دلزده شده بودند، 

اندۀ مشروطه است« های گذشته، از جمله تغزل روی آوردند معينی کرمانشاهی نيز از جمله شاعران بازمزبان و مضمون

 (.17: 1401)تسليمی، 
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 زيرا ندارد؛ معين و ثابت اصول رمانتيك هنرمند کرد،می پيروی معين و اصول و قواعد از که مکتب کلاسيسم برخلاف

 و اصول رمانتيك گوناگون ادبيات نوشته و آثار ميان از اندکوشيده محققان همه اين با است. ایپيچيده مکتب رمانتيسم مکتب

توان گفت که نفس شعر است؛ زيرا به کشند. »نوع ادبی رمانتيك يگانه نوعی است فراتر از يك نوع و می بيرون را زير واعدق

 و تفکر رمانتيکی رمانتيسم هایويژگی ديگر (.239: 1، ج1401 يك معنی، هر شعری رمانتيك است و بايد باشد« )حسينی،

 است. وسيع پردازی، خيال، انزوا، تنهايیندوه، اغم به ، گرايشنظير درونگرايی

 
 اصول رمانتيسم و غنايی :(1جدول )

 رومانتیسم غنایی

 تفکر رمانتيکی و زيبايی بر عشق گرا و مبتنیاحساس

 ، انزوا، تنهايی، اندوهغم تراژيك بودن

 وسيع پردازیخيال ماهيت نمايشی داشتن

 درونگرايی اجتماعی بودن

 های ديگرزمان و هافضا سوی به فرار بستگی به زمان حالوا

 

 تفاوت ادبیات غنایی و رمانتیسم. 2-2

 و دارد. رمانتيك داشته وجود، ايران از جمله رمانتيك در ديگر کشورها و حس اما، است اروپا به »رمانتيسم« متعلق نهضت

 نيز را ديگری ادبی هایسبك ،نمود داردی معينی کرمانشاه، ادرپورن ،فروغ ،توللی، نيما ايرانی همچون شاعرانی اشعار در

را  عراقی سبكترين آنها ادبيات غنايی فارسی است. مهم. است رمانتيك ادب هایويژگی تجلی عرصه که يافت توانمی

 ، اسطورهگرايیو غم ، حساسيتگرايیساساح چون خصوصياتی ،دانست ايران کهن در ادبيات غنايی ادب پايگاه توانمی

اهت بنتيسم دارد. اين شهای بسياری با رماداراست که شباهترا  و عرفان مذهب به ، گرايش، توصيفخيال ، جولانگريزی

ان، همگی ای که خوانندگبه گونه ،ها تجربه است»مهمترين ملاک رمانتيك به دليل جهت گيری رمانتيك به سوی گذشته است.

با  .(22:  1402، )تسليمی دانند«ای هماهنگ اثرگذار و ناشی از يك زندگی و تجربة عملی میمتن را خودجوش و به شيوه

 گرايی و بعضاًاشعار شاعران اين سبك رنگ و بوی واقع ۀعقل وخرد بنا شده است و در عمد ةغنايی بر پاياين وجود ادبيات 

 .(147-133:  1383 ،)ر.ک: شميسا شودجتماعی و جريانات سياسی ديده میحماسی و انعکاس صريح احوال ا

 
 غنايی های مکتب رمانتيسم وتفاوت :(2جدول )

 رومانتیسم غنایی

 عاطفه و احساس خردعقل و 

 وجدان و دريافت درونی احوال اجتماعی و سياسی

 رؤيا گرايیواقع

 معنی رمزی، اشاره ای، مبهم معنای صريح

 تجربة عملی صریادراک ب
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 رمانتیسم در ایران. 3-2

 که است بديهی البته. باشد گذاشته تأثير ايران معاصر ادبيات و شعر بر حد اين تا که گرفت سراغ توانمین را مکتبی هيچ

 رد اما ،ندارد قرابتی چندان شودمی مکتب اين موجد غرب در که شرايطی با ما کشور سياسی و اقتصادی اجتماعی، شرايط

 اقتصادی و اجتماعی هایزمينه در ايجاد معطل هرگز جغرافيايی سفر برای ادبی جريان يا سبك با تفکر يك مدرن دوران

 تجربه و کشيده خود به را مدرنيته از عناصری ،خود مناسبات در ما جامعه از بخشی که برد ياد از نبايد ديگر سوی از ماند،نمی

 به هم و کندمی مقاومت آن با فصلبلا تطبيق در هم غرب با ما فرهنگی های تفاوت قدر به ايرانی رمانتيسم پس. است کرده

 ناچاری و توسع روی از کلمه اين بردن کاره »ب دارد عقيده شفيعی رو اين از .جويدمی سويیهم بدان مدرنيته از ما سهم قدر

 .(54: 1359 ،کدکنی شفيعی) اشتباه نکنيد« اروپايی رمانتيسم با را آن پس است،

 به غرب ادبيات با آشنايی نخست :کرد جستجو مختلف زمينه دو در بايد را فارسی جديد ادبيات در رمانتيسم های»ريشه

 سيری کردن طی و جديد عصر به ايرانی ةجامع ورود دوم و آن از پذيریتأثير و قفقاز و ترکيه نوين ادبيات و فرانسه ويژه

 ،جمالی )ر.ک: جديد تحولات اين دل از رمانتيسم ظهور فکری و اجتماعی عوامل پيدايش و اروپايی جوامع با مشابه کمابيش

 حيات به يکديگر با آميخته هم کنار در متباين گاه و متفاوت ادبی هایمکتب و هاسبك معاصر ايران در. (137-161: 1390

 و هاسبك اين از يك هيچ که است طبيعی و شودمی گرجلوه ترکمرنگ يا ترپررنگ آنها از يکی گاهی و دهندمی ادامه خود

 ولی ،دهند نشان ناميد رمانتيك را آن بتوان فارسی جديد ادبيات از دوره يك در که را عظمتی و اوج آن توانندنمی هامکتب

 در رمانتيك و مشخص هایزمان از بعد دهه چندين تا مشروطه صدر از که شد باعث جديد اجتماعی و فرهنگی شرايط

 .(37: 1395 ،عزيزی ر.ک:) باشند داشته حضور فارسی ادبيات

 شکل رمانتيك هایسويه با آثاری اندک اندک و شد فراهم رمانتيسمی ديدگاه تقويت برای زمينه مشروطه عهد اواخر از

 دهخدا اکبر علی «آر ياد مرده شمع ز آر ياد» مسمط رفته کار به آن در رمانتيك مضامين ایپاره که ایسروده نخستين. گرفت

 عناصر به پرداختن و آينده روشن هایافق و طلايی عصر به اميد رؤيا عالم در آن اوليه گيریشکل دليل به را شعر اين .ستا

 فارسی شعر نخستين گويا شعر »اين. آورد حساب به رمانتيك شعر توانمی تازه محتوای قالب و فرم از برخورداری و طبيعت

 جهت از بلکه ،آورد وجوده ب ايران منظوم ادبيات در جديدی صورت تنها نه و دارد اروپايی اشعار صمشخ آثار که است

 (.94: 1382 پور،)آريان است« توجه شايان خود استوار لحن و عميق سمبوليسم

 در. است طهمشرو عصر شعرای سرآمد رمانتيك مفاهيم به پرداختن در که کرد ياد عشقی ميرزاده از توانمی آن دنبال به

 «مريم تابلو سه» وی شعر مشهورترين. ديد توانمی را کودکی به بازگشت و طبيعت وصف از هايیجلوه او رمانتيك اشعار

 مرگ رغم علی که است صداهايی بلندترين از يکی عشقی. شودمی ياد رمانتيسم چکاد اولين عنوان به آن از که است

 معروف ۀچهر ديگر قزوينی طنين عارف گويشوهج زبان و رمانتيك شعرهای با همچنان آن از پس ساليان طی زودهنگامش

 در شعری آثار توانست فرانسه ادبيات و فارسی ادبيات با نزديك آشنايی اثر رب که کسی نخستين. استبوده  ايران در رمانتيك

 نخستين از يکی واقع در افسانه. بود نه«افسا» خود اعتنا قابل اثر با نيما کند، عرضه رمانتيك شاعران سبك به را توجهی خور

 (. 146: 1382پور، آيد )آريانبه شمار می فارسی زبان در نو شعر بنای سنگ قولی به که است نيما روايی شعرهای

 معینی کرمانشاهی. 4-2

انواده آن را ولی با مخالفت خ ،. او ابتدا به نقاشی پرداختاستکرمانشاه  متولد (1394-1301)رحيم معينی کرمانشاهی 

معينی . های سياسی خود را آغاز کردنظامی ايران و سقوط رضاشاه فعاليتزمان با اشغال و هم 1320در شهريور  .رها کرد

 انتشار او ۀهای عمداز جمله فاليت .های خود را آشکار ساختهای تند و صريح مخالفتاز طريق نوشتن مقاله کرمانشاهی
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ای در به تهران بازگشت، شيوه تازهبعد از مدتی . شد تبعيد و زندان گرفتار نآ پی در که بود ربغ سلحشوران انقلابی روزنامه

های نشان دادن خشم و اعتراضش نسبت به اوضاع اجتماعی قرار گرفت. حاصل فعاليت ةهايش وسيلپيش گرفت و اين بار غزل

و بعد از  «عشقی» ابتدامعينی کرمانشاهی  د«.ها بسوزيای شمع»ای از اشعار است به نام و مجموعه «فطرت»ادبی او کتاب 

 : ذيل معينی(. 1402)مروتی،  را برای تخلص برگزيد «معينی» در انتهاو « اميد»و سپس  «شوق»مدتی 

سازی پرداخت و تصانيف او که توسط ذوق بود و ضمن سرودن شعر چندی به تصنيف و ترانهشاعری توانا و خوش معينی

 های بعد او سرگرم به نظم دردر سالد. از شهرت بسزايی برخوردار گردي به همين دليل ،شدو خوانده میخوانندگان رادي

اما بعد از انتشار هشت  ،گذاشت «شاهکار»به پايان رسيد و نام آن را  ه فردوسیآوردن تاريخ ايران بعد از زمانی شد که شاهنام

 ل:ر او شامآثا .ودشيان زنديه را شامل میاين مجموعه تا پا ادامه دهد. را کارشجلد به دليل کهولت سن و بيماری نتوانست 

 است. تاريخ ايران  منظوم ۀدورز، حافظ برخي ،خورشيد شب ،فطرت، ها بسوزيدای شمع

 

 بحث . 3

  عاطفی و روحی هایهیجان و احساسات به توجه. 1-3

های عشقی با درون مايه احساسات به توجه هارمانتيسم وهای بارز و مهم و ترکيبی ميان ادبيات غنايی جمله ويژگی از

با . کنندمی بازگو محدوديتی هيچ بدون و آزادانه را هاظلم و هاعدالتیبی دردها، ها،رنج و خويش درونی عواطف آنها .است

 زندگی به رددا وجود آن در که عشقی و همدلی و دوستی همچون های اجتماعیجنبه سبب به رمانتيك شعر ،وجود اين

مضامين عاشقانه معينی بيشتر زمينی و پر سوز  است. آزاد احساسات بيان برای قانونی و قاعده هيچ بدون زيرا ؛است ترنزديك

 :و گداز است

 هرگز نکردم اشتباهی ،جز محبت در جهان  ندارم خصم جانی ،اطر محزونـای خــز صفــج

 یــوازش کن دلم را با نگاه گاهگاهـا نــي  یيا سخن با من بگو، تا خوش کنم دل را به حرف

 ن الهیــان دردمند مـــای به قربان تو ج  مــرانـد از در مــيــاامـو داری نـم تدداروی در

 (263:  1402 ،)مروتی                        

ار دارای زبانی ساده و گاه فردی و اجتماعی است. اگرچه اين اشع ۀشعر رمانتيك معينی کرمانشاهی بيانگر محتوای ساد

عشقی و آرمانی های رؤياگير اما سازوکارها و لحن شعر معينی کرمانشاهی به شکلی است که خواننده را در ،روزمره است

 :کنيد »لوح مخدوش« توجهبه اين شعر با عنوان  .رودهای ادبيات غنايی نيز به شمار میکند که از جمله مولفهاجتماعی می
 

 ت که اين قصه فراموش کنيدــسا تر آنــبه  نيدـدرد دل من گوش که که ب ،من نگويم

 مصلحت نيست که اين زمزمه خاموش کنيد  ند همهــنالــگذاريد بــرا ب انــقــاشــع

 نيدــطرب آمده می نوش که شان بـه افــلال  نــسر تربت مه ب ،ود نصيبمـون دل بــخ

 پوش کنيدهــويش سيــخ ،بهر هر زردرخی  به خدانيرزد  ،ريدــگيــوگ مــبعد من س

 من هستی بر دوش کنيده ـر بــمتــرشك ک  جهان چيست مگر؟ه غير غم دار و ندارم ب

 نيدــدوش کــمخ ةاره اين لوح سبك پايــپ  شيدــهستی بک ةسر نامه ـطلان بـط بــخ

 «راموش کنيدــشاق فــع ةتــلان گفــاقــع  ريزدون میـنــرح جــسخن سوختگان ط

 .(150: 2535 ،)کرمانشاهی                     
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 . شکواییه2-3

زيرا علاوه بر آشکار ساختن وضع نامطلوب  ؛سرايندگان آنهاست حالات روحیها بيشتر در شناساندن اهميت شکواييه

های شکواييهی خصوصاً اشعار بيشتر د. در ادبيات غنايدهآرمانی او نيز تصوير روشنی به دست می ةزندگی شاعر، از جامع

يماتی های اجتماعی، نادانی و فساد اخلاقی عوام و ناملاها، شاعران از نابرابریدر اين دسته از سرودهی مطرح است. اجتماع

ر ای است که خود دها، بيان ناهماهنگی جامعه آرمانی شاعر با جامعهاصلی اين شکواييه ۀجوهر .از اين قبيل شکايت دارند

 .(45: 13)پورجوادی،  کندآن به ناکامی زندگی می

 ام نشانی نيستغمخانه ه زـچه غم اگر ک  ه هيچ در اين شهر همزبانی نيستـرا کــم»

 انی نيستـگوی آشيــنـــبرای مرغ سخ  نماييدــاغ مــاييد و بــگشــس مـفــدر ق

 ی نيستــامت که باغبانجاست ابر کرـک  رايمـحــان صــيــای در مهــتــگياه سوخ

 سپارمش به تو ای غم، که دلستانی نيست  ف و در پی خريدارمـکه ــاده دل بـــهــن

 هان شما خوبتر جهانی نيستــه از جــک  دانيده که قدر خود ــبگو به کودک و ديوان

 انی نيستــی و نردبــنديده گير که دست  رادـام مــواب و بـــعزلت بخ ةزير سايه ب

 قدر زمانی نيست عمر اين ۀکه چند روز  دوست، قدر من بشناس ام ایکنون که زنده

 يستــپيشانی شبانی نه نور عشق به ــک  خيزدق بر نمیـلــر ای خــبری دگــيمــپ

 (47: 2535 ،)کرمانشاهی                   

از اجزای فرم  ،های زبانی از جمله واژگاننشانه .اشتدر مبحث زبان شعر رمانتيك بايد نگاهی هم به فرم اشعار رمانتيك د

حد ست و نه به وسيلة تصوير؛ که با استعمال بیاترين مختصات اين شعرها وجود فضاهای رمانتيك »از اصلی آيد.به شمار می

 ،مهتاب ،، سايهسراب، مرمر ،ها از اين قرار است: برکهنشانه .(322-321: 1377 ،)لنگرودی و حصر کلمات پر زرق و برق«

توان اين واژگان را در تمامی ابيات لاله، ظلمت می، پروانه ،ماه، مرگ، گور، روشن، شمع عشق،، نور ،شب، غروب، طلوع

 .مورد مثال اين مقاله يافت

 آزادی. 3-3

هيم های سياسی روشنفکران و طبقة کارگر شهری باعث ايجاد مفاتغييرات اجتماعی ايجادشده در کشور و وجود تنش

 گرا،جامعه رمانتيسم پيدايش برای عوامل ترين»مهم آنهاست.سياسی نو در ادبيات اقليم کرمانشاه شده است که آزادی يکی از 

 از برخی در و بود اجتماعی رمانتيسم گسترش در بسزايی تأثير جهانی جنگ جهانی، ادبيات در. هاستانقلاب و هاجنگ

 شکست و مرداد28کودتای  ايران در. بود مکتب اين ايجاد برای انگيزه، ترينمهم انقلاب روسيه، و فرانسه چون کشورها

 .(116: 1401 ،بود« )نوربلين اجتماعی رمانتيسم به رمانتيسم تحول و تغيير علل از ملی نهضت

ابداع کلمات ها توانستند با گسترش و ( رمانتيك180: 1381 سيدحسينی،) هنر« در خواهی»آزادی: از است عبارت رمانتيسم

هنر بزنند. آنان همچنين توانستند  در ن دست به ابداع مفاهيمی همچون آزادیخاص خود و با کمك گرفتن از اين گونه واژگا

بدين واسطه بار ديگر مطرح کردند و با ايجاد مفهوم  ،عناصر عاميانه را که در ادبيات کلاسيك از خود دور کرده بودند تمام

»تنها شعر  کنند. روی منثور ادبی هایقالب سوی به و گذاشته کنار را ديرين ادبی هایقالب از ياریخواهی در هنر بسآزادی

پايان است و تنها شعر رمانتيك است که آزاد است و اولين قانون آن اين است که دلخواه شاعر تحت رمانتيك است که بی
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ثری تکلف و همه فهم است. به هيچ وجه اروان، ساده و بیزبان معينی . (239: 1ج، 1401، )حسينی فشار هيچ قانونی نيست«

 د:شومی حس خوبی به« ديدار» غزل با عنوان اين در معينی روان طبع و ساده زبان شود.يدهای کلامی در آن ديده نمیلاز تق

 ريدندـيمار آفــيمارِ بــرا بــم  ار و غمخوار آفريدندــی يــرا بــم»

 دــپرستار آفريدنیــاز اول، ب  سوزیهــينشق ســا درد عــرا بـــم

 آفريدند خارة چو گل در ساي  دج کردنــن رنــريــم قــرا دائـــم

 دندــرفتار آفريـتارِ گــرفــگ  مرا چون مرغ خوشخوانی در اين باغ

 «رشار آفريدندـمرا از غصه س  کردند لقـحنت خــم بريزـــل راـــم

 (100: 2535 ،)کرمانشاهی    

کيفيت از هر نوع غرضی رهاست؛ يعنی لذت ناشی از ادراک زيبايی از هرگونه سودی ما از نظر  داوری ذوقینکته اينکه »

 .(270-255:  1377 ،« )ضميرانمبراست؛ چون زيبايی غايتی بدون هدف است

 نبوغ. 4-3

ل و حس رها شده و حقيقت را در آشتی و انگاری ميان عقدوگانه ةکند تا از ورطشناختی به ما کمك میآموزش زيبايی»

ای است زيبايی را به آزادی در پديدارها تعريف کرد و گفت، زيبايی وسيله کانت وجو کنيم.زش ميان اين دو حيطه جستسا

اشعار معينی با وجود نبوغ فکری . (125-122: 1386 ،احمدی) گردد به آزادی دست يابدضروری که انسان به مدد آن قادر می

 .های مربوط به زندگی روزمره و در عين حال تازه هستندمايهدستی و با درون عميق بودن با زبانی صميمی و واژگانی دم و

 د!عجب صبری خدا دار»

 .اگر من جای او بودم

 ،اول ةهمان يك لحظ

 ،وجدانديدم از مخلوق بیکه اول ظلم را می

 ،جهان را با همه زيبايی و زشتی

 .کردمرانه میوي ،روی يکديگره ب

 !عجب صبری خدا دارد

 اگر من جای او بودم

 ،ديدمگرم عيش و نوش می چند بزمی ،صدها گرسنهة که در همساي

 ،مستانه را خاموش آن دم ۀنخستين نعر

 کردمبر لب پيمانه می

 د!عجب صبری خدا دار

 اگر من جای او بودم

 رنگين ةديگری پوشيده از صد جام ،ديدم يکی عريان و لرزانکه می

 .(154: 2535« )کرمانشاهیکردممستانه می ،واژگون زمين و آسمان را

ييد قرار أو ت توجه مورد ،کردمی جلوه اهميتبی و نبوده توجه مورد که انسانی شخصيت هایجنبه رمانتيسم، عصر »در

 .(121: 1378 ،گرفت و باعث همنوايی ميان عقل و دل شد« )جعفری
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 عامیانه زبان به شدن نزدیك. 5-3

ها، گيرد. »در زبان بيانی هم به همان توصيفو گاهی از زبان گذشته وام می ،روان است و ساده رمانتيك دارای زبان نسبتاًشعر 

 .(21: 1401 ،)تسليمی های شعر گذشته قابل مقايسه است«ها نظر دارد که با اندازهها و اطنابها، تصويرها، تشبيهتوضيح

 بادهاسته رو ب ۀنجرـــنوز پــکرم هـــف  استـــادهــدود ي ةظــحفــز منوــنم هــذه»

 تقادهاستــعه اعــنوز صومـــغزم هـــم  هاستکش چشم نقشمهــنوز وســم هـــذوق

 هر ودادهاستـی شــنوز راهــم هــايــپ  تــعرفـــوی مــکش موز شانهــنــم هــدست

 استــادهــتمــخونم هنوز خون رگ اع  يدهاستـامراب ــگ شــوز رنـــنــگم هــرن

 م هنوز بر کرم خوش نهادهاستـشمــچ  طينتاناکـس پــفــر نــوز بـــنــم هــوشــگ

 فس انجمادهاستــوز در قــنــهوشم ه  يرـا اســهظــم لفـــر خــنوز زيــعرم هـــش

 استــهادهــهنوز پشت در اجت لمـقــع  هاون سنگــانــدی قــنــنوز بـــم هــقــعش

 دادهاستــظر رويــنتــوز مــنــنبظم ه  های عمرهـحظــزن لهــربــنوز ضــم هــلبــق

 استــاعتياده ةدگی که سوختــن زنــزي  ريزم به شهر نورـه گــگونــه چــمــنهــا ايــب

 «پاکی عنادهاست دل پاکی است و حاصل  من بسی استه خويش و غير و خصومت به مهرم ب

 (325: 2535 ،)کرمانشاهی                   

 

 واقعیت  از گریز. 6-3

زمان موجود و  و محيط از آزردگی همچنين و ديگر هایزمان و هافضا سوی به »فرار رومانتيسم اصول مکتب از جمله

 .(182-181: 1381سيدحسينی، ر.ک:)دعوت به سفر تاريخی و جغرافيايی است.« 

 هابازیگ بيزارم، از اين نيرنگـکرنــن يــم  هاسازین، تاب نگاه صحنهـشم مـــدارد چــــن»

 هافرازیدن و گردنــکنــا افــپ رفيقان را ز  ون باز شد دستتـن، چــزرنگی، نارفيقا! نيست اي

 اــهینيازت والای باز و بیـمــازم هــنــب  تو چون کرکس، به مشتی استخوان دلبستگی داری

 هاتازید کنی اين ترکـايـپو بتو طفل هرزه  شهسواران را دد پایـنــبیــه مــيدانی کــه مــب

 «هانوازیها، تو و ناکسمن و از کس بريدن  تو ظاهرساز و من حقگو، ندارد غير از اين حاصل

 (256: 2535 ،)کرمانشاهی                     

که با ديگر  استمهم رمانتيسم  ةشاخص خيال عنصر (.107: 1369، )ميرصادقی اوست« خيال زاده صرفاً »دنيای شاعر رمانتيك

شناخت  ةای از هنر از ديدگاه نظريدر اين مکتب، روايت تازه». دارد یای مبنايگريز از واقعيت رابطه  يعنی شاخصة اين مکتب

ها ز و شايد هم از آنمتماياهمه، و حقيقت دارد و از عقل و ای که بصيرت مستقيم بهخيال به عنوان قوه ۀشود و قوداده می

واقع روايتی  خيال، هم آفريننده و هم کاشف از طبيعت و ماورای آن است. اين طرز تلقی که در ۀقو. شودبرتر است، مطرح می

در وضع   قدرت من فيختهدهندگی ذهن و به صورت تجربه را به قدرت شکل، است کانت استعلايی ئاليسمشده از ايدهرمانتيك

 :طبع ها و ظرافتخيالیو نازک اوهام به بردن پناهديگر از  ةنمون. (86-74: 1402، « )کاپلستونددهنسبت میمن،  جز کردن

 در مقام صبر اين هم امتحانی شد مرا  نانی شد مرا خون دل ميسر آب وه گر ب»

 م شه صاحبقرانی شد مراصبر را ناز  غم بر گلو ةعمر از پنجه گذشت و پنج
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 مزبانی شد مراــيرت هــوار حــدي ةــساي  عزلت ببين ه ديدی شاعر وــو آينی ــوطــط

 راــطانی درای کاروانی شد مــلــگ غــري  ر اين صحرای کورـهر زمان ثابت شدم در سي

 راــد مــش محنت نردبانی ه پله رنج وـلــپ  اغــم ز بــلی از روزن طاق قفس بويــا گــت

 هر که در دست آمدش چوبی شبانی شد مرا  ایواضع برهـودم از تــبله ــن گــدر صف اي

 انه بر دوشی نشانی شد مراــر خــه ةکوچ  نازه حال و روزم را ب جويی مکان وکه می ای

 راــد مــی شــوانــغيرتی از قيد وارستن ت  چه پاپيچم شوی ريفم هرــن حــارا مــروزگ

 وستانی شد مراــب ،انمــرای دوستــر ســه  بارــو مــاران گــبه ــمن به آب آبرو سبزم، ب

 راــد مــکمانی ش هر دعای نيمه شب تير و  سلاحه خود غرق سلاح جوری و ما بیـک ای

 «ات سايبانی شد مرـرامــای کــنقــال عــب  ن از خورشيد سوزان قيامت باک نيستــدر م

 (254: 2535، )کرمانشاهی                     

 

 افسردگی و انزوا. 7-3

اما اکنون در دوران بزرگسالی با احساسی  ،آوری خاطرات و مرور آنها لحنی حاکی از حسرت به گذشته داردشاعر با ياد

شعار رمانتيك از نوع ا های رمانتيك امروز گاه اجتماعی و گاه فردی است و معمولاًنگرد. شعرنزديك به خسران بدان می

 .فردی بيشتر جنبه شخصی و عاشقانه هستند

 شکيبا نيستم نقدرها همــی ايــدانــا بــت  ایلوت سرد مرا ناديدهـــرم و خــــ»اشك گ

 که من ديگر به دنيا نيستم« یليکن آن روز  های خويشیـدل به دست آور شوی با مهربان

 (264: 1402 ،)مروتی                       

گيری ای معطوف به فرد دارد. صدای غالب در شعر غنايی، صدای شاعر يا سخنگوی منفرد و گوشهصبغه »شعر غنايی لزوماً

 42: 1401 ،)پاينده داند و نگاه عاطفی خاصی به جهان پيرامون دارد«منحصر به فرد می است که دنيای درونی خود را کاملاً

 :(2ج

 قرار چه دانی؟یـای بــهراری دلــقیــب وــت  تظار چه دانی؟ـز ان بودی،ــتظار نــه انـــب»

 ه دانی؟ـار چـتو مست بادۀ نازی، از اين دو ک  سازیـه بــنه عاشقی که بسوزی، نه بيدلی ک

 ی؟ـو روزگار گلی را که گشته خوار چه دانــت  ودیــای به باغ وجنچة نشکفتهــنوز غـــه

 ی؟ــه دانــار چــهــو بــر نـاز گريستن ابتو   و من چو ابر بهارانه خندان ـتو چون شکوف

 ی؟ـه دانــار چــشاق روزگــرادی عــامــز ن  حظه گذشتهـحظه لـو لـام تـچو روزگار به ک

 ی؟ــو قدر اين صدف ای دُر شاهوار چه دانـت  ردمـنم ز ديدۀ مـت کــهانــه نــنـدرون سي

 ن چمن ای سرو با وقار! چه دانی؟ــيد ايــز ب  د از غمـده قـميـتو سربلند غروری و من خ

 «من که نيست ز خود هيچم اختيار چه دانی؟ز   کش عقلی و دل به کس نسپاریتو خود عنان

 (132: 2535 ،)کرمانشاهی                         
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 گراییاحساس. 8-3

ها به طور کلی از هنر اين بود که هنر بيان عواطف رمانتيكصور های مکتب رمانتيك، بيان عاطفی است. تاز شاخصه

در زبان بيانی  گيرد.ساده و روان است و گاهی از زبان گذشته وام می »شعر رمانتيك دارای زبان نسبتاً شخصی هنرمند است.

 ر گذشته قابل مقايسه است«ی شعهاها نظر دارد که با اندازهها و اطنابتشبيه ،تصويرها ،هاتوضيح ،هاهم به همان توصيف

شعر  . کلماتاست نايافتنی و دستکند سير می ءماورا در جهان معشوقدر اشعار معينی کرمانشاهی  .(21: 1401 ،)تسليمی

 شاعر در طلب . به همين جهت است کهشاعر است پرتلاطم از درون حاکی و نظر به عالم ماورايی دارد که جدا از زمين

 د:ندار روز و شب معشوق

 ده استـگواهی نمان ديگر مرا ز عشق،  اشکی به چشم و در دلم آهی نمانده است»

 انده استـغير از نگاه مانده به راهی نم  ن از رنج انتظارــروغ مــفیــشم بــدر چ

 ه استهای بخت سياهی نماندجز سايه  ر سرمــچون که ب نه سر چرا نکشمـدر سي

 ی نمانده استــجز جای داغ مهر گناه  بر دلم ستا ناهـشق گــه عــای کدر دوره

 ماهی نمانده است ۀلوــلطفی دگر به ج  انــای دوستــهوری ز مهر نيست به دلـن

 برگ گياهی نمانده است ذشته،از گل گ  ای باغبان عشق یـدوست شكــاغ خــدر ب

 ای به نگاهی نمانده استشوقی و جذبه  مــايدهــديــی نــشور و حلاوتی ز کلام

 «اه به گاهی نمانده استـهای گجز ناله  ين که دگر از وجود منــکشی ببسرتــح

 (326: 2535 ،)کرمانشاهی                

 تأثيرديگر از  ةنمون باری است که شاعر به جهان پيرامون خود دارد.رتکيفيت غنايی اين ابيات ناشی از احساس حس

 کنيم:گرايی مکتب رمانتيك را در شعر زير مشاهده میهای احساسصبح که از شاخصه و عشق، نور بسامد از جملهواژگان پر

 هيچ کس گمان نداشت »

 کيميای عشق را ببين اين

 کيميای نور را که خاک خسته را

 کندزه میصبح و سب

 کيميا و سحر صبح را نگاه کن

 جای بذر مرگ و برگ خونی خزان

 کيميای عشق و صبح

 و سبزه آفريده است

 باغ مدرسه خنده های کودکان و

 کيميای عشق سرخ را ببين

 .(321: 2535، « )کرمانشاهیهيچ کس گمان نداشت اين
 

 سوختهدل عاشق سرگردانی. 9-3

 شاعر را به که کند. شخصيتیمی ليبدت و غمگين پريشان شخصيتی را به او ،معشوق تمنایدر  عاشق بسيار کشيدن رنج

 د:نمايمی وادار یدرون عالم به بازگشتو  بيرونی جهاناز  بريدن

https://roozaneh.net/fun/sms/a-short-text-about-a-friend/
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 وبه پندار ت

 !جهانم زيباست»

 !ام ديباستجامه

 !ام بيناستديده

 !زيانم گوياست

 !قفسم طلاست

 (.10: 2535، « )کرمانشاهیلم تنهاست؟به اين ارزد که د

 ،با اين همه ،دهدشاعر چندان شعرانديش نيست بلکه نمای کلی از فکر فلسفی خود را نشان می ،بريده بريدهدر اين ابيات 

کام احساس توان وجود اندوهی را درون شاعر مشاهده کرد که گويا زودگذر هم نيست. بهترين ساختاری که شاعر تلخمی

بلکه سعی دارد تنها  ،قصد شاعر تلخکامی مخاطب نيست ،د اين. با وجو، شعر استهايش باشدتواند بيانگر انديشهیکرده م

مايه، همان بيان احساسات ولی درون ،م استومنظ احساس فردی خود بيان کند. حال مثالی ديگر از معينی که اين بار شعر کاملاً

 است:سرخوشانه بيان شده  یلحنبا شعر با اين تغيير که  ،است شخصی و فردی شاعر

 پروانه چنين بايد ،سازممی سوزم ویــم  ديوانه چنين بايد ،خندمريم و میــگیــم»

 ان شور، مستانه چنين بايدـهــدر بزم ج  خوانممی الم وـنیــم ،رقصممی کوبم ومی

 مانه چنين بايدپي ،در دست تو ای ساقی  ب جامیــدارم ز ل ،ن اين همه شيدايیــم

 فرزانه چنين بايد ،عقلانیـدر صحبت ب  تا مست بگيرندم ،دــتادنــی افــپ خلقم ز

 لانه چنين بايدـطف ،تیــهر دس ة بازيچ  امیــدم عــيکسو کش ،کسو بردم عارفـي

 «ين بايدــرندانه چن ،ديدن بر دنياـنــخ  دست افشان مستی کن و ،بر تربت من جانا

 (196: 2535 ،)کرمانشاهی                
 

  توصیف. 10-3

مناظر ساده طبيعی  ةتوصيف و وصف از جمله ابزارهای ادبيات غنايی در شعر معينی کرمانشاهی است و در همين حال ارائ

 :و اندوهناک وحشی و طبيعت مناظر غمگين ، خصوصاً توصيفاست رمانتيك هایاز ديگر ويژگیو روستايی نيز 

 هاام ساليدهــالــه نــرانــاسي  هاام سالچها ديده ،ويمــه گــچ»

 هاالــام سه گفتم نه بشنيدهــن  م ای دريغــسند دلــی پــلامــک

 هاام سالدهـيـابــه تــکه دزدان  وز زندانيمـود ســمن آن شمع خ

 اهالــام سيهوده باريدهـه بــچ  سارــريشان در کوهـر پــو ابــچ

 هاام سالن چيدهـه مـگياهی ک  استدر اين بوستان در خور آتش 

 هاالـام سرديدهـبه هر سوی گ  کی گردبادــمقصدی چون يیـز ب

 «هاام سالمن اين سفره برچيده  های من خنده هرگز مجویبـل ز

 (95: 2535، )کرمانشاهی       
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بلکه با ايجاد پيوندهای  ،کندگزارش نمیبيند و آن را توصيف و یشاعر در مکتب رمانتيك طبيعت را در حکم الگو نم

گرايشی  »شاعران از هر کند.تر با آن ايجاد میتر و نزديكشعر به حالت برونی رابطة عميق ةدرونی و پرداخت آن به واسط

 اند که نزديك است در آن مستحيل و معدوم شوند« چنان در طبيعت مستغرق و سرگشته

 .(123: 1398 ،)فتوحی

 و اشعار دینی مذهب به گرایش. 11-3

 ،گيرندی شمول آن قرار میای از موضوعات در دايرهاز نظر موضوع شعر غنايی هيچ محدوديت ندارد و طيف گسترده

 ،غنايی هستند« )پاينده ويژه عشق ناکام( و اندوه در کانون توجهات شاعربه) هرچند به طور معمول موضوعاتی مانند عشق

 :(1ج51: 214

 پاکی دامان دگر است اکی دگر وـه پــامــج  مان دگر و جوهر ايمان دگر استــبحث اي

 حرف وجدان دگر و گوهر وجدان دگر است  دان راـند وجــار کــکــکس نديديم که ان

 اعت شيطان دگر استــنفی شيطان دگر و ط  گشودــس دهان را به ثناگويی شيطان نــک

 سان دگر استــی انــمعن نقش انسان دگر و  نگويد که دد وديو شويد ست وکس نگفته ا

 ر استــاحسان دگ ةقص ،سخن از عدل دگر  تفرقه را م وـد ستــايــه ستــکس نيامد ک

 بستن پيمان دگر است ان دگر وـيمــرد پــم  عهده خدمت کمری بست به که ديدم ب هر

 مقصد چوپان دگر است ،رــقصد قصاب دگ  بودان ــرگــحفظ گله از گه که ديديم ب هر

 (87:  2535، )کرمانشاهی                       

، نمادگرايی است؛ اين تصور که اثر هنری به معنای نماد يا تجسم محسوس معنای روحی سمديگر مکتب رمانتي ةشاخص»

نمادهای . (8ج 86-74:  1402 ،« )کاپلستونافت.رمانتيك اهميتی بسيار ي ۀاست، گرچه از قديم مرسوم بوده است، در دور

سمبوليك را دارد در نخستين قرائت نظر خواننده را  ك،هايی از شعر رمانتيکه گاهی رگه، طاعت اگو، وجدان، ثنايمان روشن

 ؛شودیشود. با اين وجود دچار ابتذال نمعدل میو  تفرقه ،کند. شعر به تدريج دارای نمادهای اجتماعی چون ستمجلب می

اش سير طبيعیبه نحوی سنتی و کلاسيك بود و بی آن که  ،گيرند. »رمانتيسم در شعر فارسیزيرا نمادها در بافت شعر جای می

 .(85: 1401 ،را طی کرده باشد، همزمان با مکتبی ديگر )سمبوليسم( در برابر شعر کلاسيك ايستاد« )تسليمی

 اجتماعی را نيز در شعر خود به کار برده است:  معينی با نگاهی به سمبوليسم، برخی نمادهای

 دگر است مقصد چوپان ،قصد قصاب دگر  حفظ گله از گرگان بوده که ديديم ب هر

 (87: 2535، )کرمانشاهی                    

 

 گیرینتیجه. 4

او از اين مکتب  تأثيرو  وجود مفاهيم و اصول مکتب رمانتيك در آثار معينی کرمانشاهی رمانتيسم هایمشخصه بررسی با

شاعر دارد. نمود مفاهيم رمانتيك در شعر  ةکه ريشه در انديش داردها عوامل بسياری تأثيراين  فکری غير قابل انکار است.

 مرد، زن، ،هاانسان ارزشمند جايگاه ،کوشداو می شود.ها بيان و ظاهر میانسانة معينی با احساس مسئوليت وی نسبت به هم

 و اجتماعی به مسائل اشعارش، در غنايی ذهنيت حفظ وجود با شود. معينی هموطن به آنان يادآوری غير و وطنهم کودک،

 کند.میتبديل  متعهد اين برخورد با مسائل سياسی و اجتماعی او را به شاعری، ده استکر نيز توجه -فقر و آزادی-سياسی 
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 ذهنيت او شعر در رو،اين از ؛گفته است سخن خود عاشقانة اطفعو و احساسات از گفت او تنها تواننمی به همين دليل

 نيز و اجتماعی سياسی نمادهای ويژه به نمادين مفهوم در طبيعت بسامد. است نيز همراه اجتماعی مسائل به پرداختن با غنايی

 هااين يافته به توجه ارد. بااو با استفاد از اين مفاهيم سعی در نقد مسائل اجتماعی و حکوت د .دارد زيادی نقش او شعر در

 .دارد چشمگيری نمود عينی کرمانشاهیم شعر در اجتماعی رمانتيسم که است روشن

 

 منابع

 زوار. تهران: .3ج.  .نيما تا صبا از .(1382) يحيی پور،آريان

 تهران: مرکز .حقيقت و زيبايی .(1386)بابك  احمدی،

 تهران: نيلوفر. .2ج.  .داستان کوتاه در ايران .(1401پاينده، حسين )

 تهران: کتاب آمه. .های ادبیکاربردی در مکتبپژوهشی انتقادی  .(1396تسليمی، علی )

 .اخترانتهران:  .(شعرهايی در ادبيات معاصر )گزاره .(1401)تسليمی، علی 

 تهران: اختران. .های ادبی و کاربرد آنها در ادبيات(نقد ادبی )نظريه .(1402)تسليمی، علی 

زبان و ادبيات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی ر شعر محمدتقی بهار. های بارز رمانتيسم د(. نقد و تحليل مشخصه1390جمالی، منصور )

 .161-137(، 30) 8 مشهد.

ه نامه کارشناسی ارشد(. دانشگا. )پايانهای معينی کرمانشاهیبررسی و نقد سروده(. 1390محمدرضا )، نجاريان؛ رحيميان، محبوبه

 ايران. .يزديزد. 

 تهران: پازند. .رانيانداز شعر معاصر اچشم .(1387)ی مهد ديس ،یزرقان

 .علمی و فرهنگی تهران: .آشوریداريوشة ترجم .تاريخ فلسفه کاپلستون .(1402کاپلستون، فردريك )

 تهران: مرکز. .تاريخ تحليلی شعر نو .(1377لنگرودی، شمس )

 تهران: سخن. .نتادوار شعر فارسی از مشروطيت تا سقوط سلط. (1380) شفيعی کدکنی، محمدرضا

 فردوس.تهران:  .ادبی انواع .(1383سيروس ) شميسا،

 .کانون تهران: .هنر و زيبايی .(1377) ضيمران، محمد

 .58-33 (،7) 2. های ادبیانديشه(. تأثير مکتب رمانتيسم غرب بر اديات منظوم و منثور دورۀ مشروطه. 1395عزيزی، ناهيد )

 تهران: سخن. .بلاغت تصوير .(1398فتوحی، محمود )

 کرمانشاه: ربيدان. .آوران شعر و ادب کرمانشاهنام .(1402مروتی، محمد امين )

 تهران: سنايی. .حکايت نگفته .(1382) رحيممعينی کرمانشاهی، 

 تهران: سنايی. .ديوان اشعار .(2535رحيم )معينی کرمانشاهی، 

 تهران: سنايی. .ای در معنویفطرت، انديشه. (1370)رحيم ، معينی کرمانشاهی

 تهران: سنايی. .ها بسوزيدای شمع. (1375)رحيم معينی کرمانشاهی، 

 تهران: سنايی. .خورشيد شب .(1377)رحيم معينی کرمانشاهی، 

 .1107-1104، (68) 9 .ستايچ .(يی« )نمادگرا2یادب یهاشناخت مکتب. (1369) منتيم ،یرصادقيم

 .129-108، (19) 6 .تطبيقی ادبيات جستارنامة .شاملو شعر در اجتماعی رمانتيسم مکتب بررسی. (1401نوربلين، نيلا )
References 

Ahmadi, B. (2007). Truth and Beauty. Tehran: Center 

Arianpour, Y. (2003). From Saba to Nima. Vol. 3. Tehran: Zavar . 

Azizi, N. (2015). The influence of Western romanticism school on the poetry and prose literature of the 

constitutional period. Andishehaye Adabi. 2 (7), 33-58. 



 90-105/  1403 تابستان، پنجاه و يك، شمارة چهاردهمتخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی، سال  -فصلنامة علمی /105

 

 

Copleston, F. (2023). Copleston's History of Philosophy. Dariush Ashuri (Trans.). Tehran: Scientific and 

Cultural . 

Fotuhi, M. (2018). The Rhetoric of Image. Tehran: Sokhan . 

Jamali, M. (2011). Criticism and analysis of the characteristic features of romanticism in the poetry of 

Mohammad Taqi Bahar. Persian Language and Literature, Islamic Azad University of Mashhad. 8 (30), 137-

161 . 

Langroudi, Sh. (1998). Analytical History of New Poetry. Tehran: Center . 

Mirsadeghi, M. (1990). Knowledge of literary schools 2" (symbolism). Chista, 9 (68), 1104-1107 . 

Mo’ini Kermanshahi, R. (1991). Nature, a Spiritual Thought. Tehran: Sanai . 

Mo’ini Kermanshahi, R. (1996). Burn the Candles. Tehran: Sanai . 

Mo’ini Kermanshahi, R. (1998). The Sun of Night. Tehran: Sanai . 

Mo’ini Kermanshahi, R. (2003). Untold Story. Tehran: Sanai . 

Mo’ini Kermanshahi, R. (2535). Divan of Poems. Tehran: Sanai . 

Morovati, M. A. (2023). Poetry and Celebrities of Kermanshah. Kermanshah: Rabidan . 

Norbelin, N. (1401). Investigation of the school of social romanticism in Shamlu's poetry. Journal of 

Comparative Literature. 6 (19), 108-129 . 

Payandeh, H. (2022). Short Story in Iran. Vol. 2. Tehran: Niloofar . 

Rahimian, M. & Najarian, M. (2013). Examination and Criticism of Certain Poems of Kermanshahi. (MA 

Tethes). Yazd University. Yazd. Yazd. 

Shafiei Kodkani, M. R. (2010). Periods of Persian Poetry from Constitutionalism to the Fall of the 

Monarchy. Tehran: Sokhan. 

Shamisa, S. (2004). Literary Types. Tehran: Ferdous . 

Taslimi, A. (2016). Applied Critical Research in Literary Schools. Tehran: Ketab-e- Aame . 

Taslimi, A. (2022). Propositions in Contemporary Literature (Poetry). Tehran: Akhtaran . 

Taslimi, A. (2023). Literary Criticism (Literary Theories and Their Application in Literature). Tehran: 

Akhtaran . 

Zarqani, S. M. (2007). Iran's Contemporary Poetry Perspective. Tehran: Pazand . 

Zeymaran, M. (1998). Art and Beauty. Tehran: Kanoon. 
 

 

 

 

  نحوه ارجاع به مقاله:

. فصلنامه مطالعات زبان کرمانشاهی رمانتيسم در اشعار معينی هاي مکتببررسی شاخصه(. 1403) گراوندي، طهمورث؛ برزويی، رضا؛ الهامی، شراره؛ علوي، رقيه

 ، 105-90(، 51) 14و اديبات غنايی. 

Copyrights:   

Copyright for this article is retained by the author (s), with publication rights granded to Journal of Geography 

and Environmental Studies. This is an open – acsses article distributed under the terms of the Creative 

Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, 

distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

 
 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

